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 مطالبه یک حق بنیادیناعتراض های معیشتی

بار  ایــران  ایــن روزهــا، خیابان های 
دیگــر صحنــه اعتراض هایی اســت که 
علی الاصل، ریشه آنها را باید در یک حق 
به جا نیاورده مشــترک و انســانی به نام 
«حق زندگی شایســته» جست وجو کرد. 
این اعتراض ها بیــش و پیش از هر چیز، 
بازتاب نارضایتی فروخورده و انباشــته از 
شرایطی است که کرامت انسانی اقشاری 
از جامعه ایرانی را در معرض تهدید قرار 

داده است.
زندگی شایســته مفهومی اخلاقی یا 
آرمان گرایانــه صرف نیســت، بلکه یکی 
از حقوق بنیادین شــهروندان به شــمار 
مــی رود؛ حقــی که بــر اســاس آن هر 
انســان باید از حداقلی از شــرایط مادی 
و اجتماعــی برخوردار باشــد تــا بتواند 
زندگی ای همراه با شأن و کرامت انسانی 
داشــته باشــد. تأمین خوراک و پوشاک، 
دسترســی به مسکن مناســب، خدمات 
درمانــی، امنیت شــغلی و حمایت های 
اجتماعی، اجزای مقوم و جدایی ناپذیر این 
حق اند. حق زندگی شایسته، مجموعه ای 
به هم پیوسته و  درهم تنیده  از شاخص ها 
و حقوقی است که مورد شناخت و تأیید 
اصول قانون  اساســی و مواد ۷ و ۸ و ۱۳ 
و ۷۳ و ۷۷ و... منشور حقوق شهروندی 
قرار گرفته اســت. مســکن مناسب و در 
دســترس با امنیت حقوقی، دسترســی 
پایــدار به غــذای کافی و ســالم، امکان 
اشتغال شایســته با دستمزدی منصفانه 
و آبرومندانــه و با قــدرت تأمین معاش، 
وجود نظامــی کارآمد از تأمین اجتماعی 
بــرای مواجهــه بــا بیــکاری، بیماری، 
بازنشستگی و ازکارافتادگی و... از جمله 
آنها  مؤلفه هایی هســتند کــه تضعیف 
مستقیما به فرســایش کرامت انسانی و 

تضییع این حق می انجامد.
ارزیابــی منصفانــه این شــاخص ها، 
تصویــری دلهــره آور از وضعیت موجود 
ترســیم می کند، حقوق و دســتمزدها در 
برابر تورم و سقوط ارزش پول ملی بی معنا 
شده، برخی خانواده ها ناتوان از پرداخت 
اجاره بهای محل ســکونت هستند، خرید 
مســکن به رؤیایی دســت نیافتنی  تبدیل 
شده، بازنشستگان، بیکاران  و ازکارافتادگان 
نیز به شــکاف ژرف دریافتــی و هزینه ها 
مقهورند، بازاریان و کســبه در هر نوسان 
ارزی سرگردان تر می شــوند   و تو گویی در 
پیچ مه آلودی و حادثه خیزی در حرکت اند. 
در چنین شرایطی، تلاش برای تحقق حق 
زندگی شایســته ضرورتی انکارناشدنی و 
فوری اســت. از منظــر حقوقی، دولت ها 
ـ و از جملــه دولت ایــران ـ در قبال این 
حق، تعهداتی روشــن و الــزام آور دارند. 
این تعهدات فراتر از شعارها و وعده های 
ساده و کلی اســت و در دو سطح عملی 

تعریف می شود:
نخســت، تعهدات فوری؛ به این معنا 
کــه دولت موظف اســت بــدون  درنگ 
از حداکثــر منابــع موجود بــرای بهبود 
اوضاع بهره گیــرد و از اتخاذ هر تصمیم 
یا سیاســتی که اوضاع معیشــتی مردم 
را وخیم تــر می کنــد، پرهیــز کنــد. دوم، 
تعهــدات مســتمر و تدریجــی؛ هرچند 
اصلاح ســاختارهای معیــوب اقتصادی 
و اجتماعــی فرایندی زمان بر اســت، اما 
دولت حق ندارد بــه بهانه طولانی بودن 
مسیر دســت روی دســت بگذارد. مسیر 
باید روشــن و حرکت جهــت تحقق این 
حقوق باید جدی و پیوسته باشد. تردیدی 
نیست که ایفا و تحقق این تعهدات، بدون 
سیاست گذاری ، قانون گذاری های شفاف و 
اقدامات اجرائی مؤثر امکان پذیر نیســت. 
برنامه های ملی مســکن با یارانه واقعی، 
تأمیــن امنیــت شــغلی و غذایــی برای 
خانوارها، نظام تأمیــن اجتماعی واقعی 
و کارآمــد، حمایت جدی از کم درآمدها و 
اقشار آســیب پذیر و دسترسی برابر همه 
شهروندان به کالاها و خدمات اساسی و... 
از جمله الزامات عملی این تعهد حقوقی 
است. امید است دولتمردان با تمام وجود 
درک کنند که تأمین زندگی شایسته، نه تنها 
شــرط پاسداشت کرامت انســانی است، 
بلکــه پیش نیاز ثبات اجتماعــی، اعتماد 
عمومی، تحقق عدالت و توســعه پایدار 
در هــر جامعه ای اســت  و همچنین باور 
داشته باشــند که حق زندگی شایسته نه 
امتیازی اعطایی از ســوی دولت  اســت 
و نــه مطالبــه ای ســوررئال و تجملی از 
سوی شهروندان؛ بلکه تعهدی حقوقی و 
الزام آور است. تعهدی که ایفای کاملش 

از شهروندان دریغ شده است.

سال ۲۰۲۶ و علائم خطرناک 
برای امنیت بین الملل

ســال ۲۰۲۵ در حالی پشت سر گذاشته شد که شــاهد تقویت امنیتی-
نظامی شــدن در ســطح بین المللی و مناطق بودیم. جنگ کوتاه هند و 
پاکستان، تداوم جنگ داخلی سودان، درگیری مرزی تایلند و کامبوج، جنگ غزه 
و جنایات بشــری اســرائیل علیه فلسطینی ها، پیچیده تر شــدن جنگ اوکراین، 
حمله اسرائیل و آمریکا به ایران در جنگ ۱۲ روزه و در اولین روزهای سال ۲۰۲۶ 
حملات لفظی مداخله جویان ترامپ علیه ایران در حمایت از معترضان ایرانی 
و نیــز حمله آمریکا به ونزوئــلا و انتقال مادورو، رئیس جمهور این کشــور، به 
آمریکا برای محاکمــه مهم ترین رویدادهایی بودند که نشــانه امنیتی-نظامی 
شــدن نظام بین الملل در ســال ۲۰۲۵ محســوب می شــوند. این رویدادهای 
نظامی-امنیتی که همگی آینده ســاز هم هستند، باعث ایجاد دو روند خطرناک 
شــده اند که در سال ۲۰۲۶ می توانند منشــأ اقدامات نظامی و ماجراجویی های 

آمریکا شوند.
۱) رونــد تضعیــف نهادهــا و رژیم هــای بین المللــی متولی صلــح و امنیت 

بین المللی
۲) عرفی سازی مداخله قدرت های بزرگ در دیگر کشورها با ابزار نظامی.

ســازه انگاران از قبیل الکســاندر ونت (Alexander Wendt) معتقدند ساختار 
و کارگــزار در محیط بین المللی در یک رابطه متعامل و قوام بخش نســبت به 
یکدیگر هستند و یکدیگر را بازتولید می کنند. سوگ مندانه باید پذیرفت وضعیت 
نهادهای بین المللی (به مثابه ساختار) و کنش مداخله جویانه آمریکا (کارگزار) 
در چنیــن وضعیتی قرار گرفته اســت. سیاســت های آمریــکا باعث تضعیف 
نهادهای متولی صلح بین المللی نظیر شورای امنیت می شود و از سویی دیگر 
ناکارآمدی، کج کارکردی و بی عملی نهادهای بین المللی نظیر شــورای امنیت 
بین الملــل در بحران های بین المللی، مشــوق مداخله گــران بین المللی نظیر 
آمریکا برای یک جانبه گرایی می شــود. این روند خطرناک می تواند نظم  در حال 
گــذار نظام بین المللی را از وضعیت گذار به وضعیت بی نظمی مطلق و جنگ 
جهانی سوم ســوق دهد. برای محتمل دانستن جنگ جهانی سوم کافی است 
ســال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم را مرور کنیم. از قضا در آن ســال ها 
کشورهای اروپایی در مسیر توسعه و وابستگی متقابل اقتصادی با یکدیگر قرار 
داشتند؛ فرایند نوسازی و توسعه در اروپا با شدت پیش می رفت، توسعه طلبی 
نظامی اولویت دست  چندم دولت ها در اروپا بود، اما ناکارآمدی جامعه ملل از 
یک سو و نظامی گری آلمان نازی از سوی دیگر، موجب افول فوری نظم میثاق 
بین الملل در سال ۱۹۱۹ شد و به عمر ۱۸ ساله آن با آغاز جنگ جهانی دوم پایان 
داد. ناتوانی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن به ویژه شورای امنیت 
ســازمان ملل در حل بحران های مختلف سیاسی و امنیتی نشان داده است که 
نهادهــای بین المللی نظم جهانی کهن، روند رو به افول و ناکارآمدی را تجربه 
می کنند. سازمان ها، نهادها و رژیم های کنونی در حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و امنیتــی تــا حدود زیادی نتیجه نظــام بین المللی بود که بعــد از جنگ دوم 
جهانی از سوی دولت ها شکل گرفت. البته این نهادها برای مواجهه با صور و 
چهره های جدید قدرت، ظهور بازیگران غیر دولتی، تهدیدات در فضای مجازی 
و جنگ های ترکیبی تکامل نیافته انــد. بنابراین دولت ها و نهادهای بین المللی 
به خوبی برای پاســخ به این تهدیدات مجهز نیســتند. پیشــرفت های جدید در 
فناوری نیازمند تفســیر مجدد دقیق و در برخی موارد سازگاری قوانین موجود 
اســت. به عنوان مثال اگر هوش مصنوعی آن قدر پیشرفته شود که بتوان از آن 
در جنگ اســتفاده کرد؛ قوانینی برای کنتــرل رفتار چنین نهادهایی و تخصیص 

مسئولیت هر گونه نقض قانون از سوی آنها لازم است.
واقعیــت آن اســت که نهادها و رژیم هــا در حوزه های سیاســی، اقتصادی و 
امنیتی هم افزا با تغییرات و تحولات بســیار گســترده ای کــه در محیط داخلی 
و محیــط بیرونی دولت ها ایجاد شــده و با افزایش بازیگــران و مهم تر از اینها 
پیشــرفت های بسیار گسترده ای  کهدر حوزه های فناوری به وقوع پیوسته، رشد 
نکرده و این شــکاف بین قوانین و تحولات در ســال ها و دهه های آینده بیشتر 
نمود عینی خواهد داشــت و فرصت ها و تهدید هایی را برای بازیگران به وجود 
خواهد آورد و منجر به این خواهد شــد که نهادها و رژیم های کنونی کارآمدی 
بیشــتری را از دست بدهند. از ســویی دیگر جنگ های سال ۲۰۲۵ که برخی از 
آنها مانند جنگ اوکراین ادامه دارد، رویدادهایی هستند که روند افول نهادهای 

بین المللی را طی سال آینده تشدید خواهد کرد.
پدیده نوظهور سال های اخیر، ظهور رژیم های جدید بین المللی نیز هست که آن 
هــم در بطن خود تهدیدهایی ایجاد می کند. در واقع افول نهادهای بین المللی 
با ظهور رژیم های جدیــد بین المللی نظیر رژیم تحریم هــای اقتصادی همراه 
شده اســت. آمریکا و اروپا در مقابل هر کشــوری که ناتوان از مداخله نظامی 
در آن هســتند، با رژیم تحریمی با آن کشــور مواجه می شــوند. رژیم تحریمی 
که ایرانیان با گوشــت و پوســت آن را تجربه کردند و کماکان درگیر آن هستند. 
اروپا و آمریکا با علم به اینکه جنگ مســتقیم بین قدرت های بزرگ هزینه های 
ســنگینی می تواند داشته باشــد، درصدد تقویت رژیم های تحریمی موجود و 
ایجاد رژیم های تحریمی جدید هســتند. به همین دلیل از ســال ۲۰۲۲ آمریکا و 
اتحادیه اروپا رژیم تحریمی جدیدی را علیه افراد، مقامات، نهادها، سازمان ها و 
شــرکت های روسی وضع کرده اند. این رژیم تحریمی جدید ضد روسی در صدد 
قطع ارتباط کامل اقتصادی روســیه با نهاد ها و رژیم های لیبرال کنونی اســت. 
راغورام راجان، از مقامات ســابق اقتصادی دولت هند، روند تحریمی آمریکا و 
اتحادیه اروپا را یک نوع «ســلاح اقتصادی کشتار جمعی» نامید؛ وقتی از دلار 

به عنوان «سلاح کشتار جمعی» استفاده می شود.

عهد ایران؛  چرا  اکنون
در واقــع آنچنان که از مرام نامه حــزب عهد ایران برمی آید، برای 

ادامـه از 
صفحه

اول

حفظ پدیده تاریخــی و اکنونی دولت- ملــت ایران در وضعیت 
انباشتگی انواع مسائل سیاست گذاری و فزایندگی مشکلات ریز و 
درشــت، چاره ای نیست جز وانهادن سیاســت ورزی خصمانه و 
شــکل دادن به ائتلاف های حل مســئله ای در همه ســطوح ملی، میانی و 
محلــی. در همین آغاز، به عنوان عضو کوچکی از حزب عهد ایران باور دارم 
اگر امروز کنشــگری مدنی نکنیم و فعالیت حزبی خود را به ســمت و سوی 
ارتقای کیفیت سیاست گذاری و بهبود حکمرانی سوق ندهیم، دور نیست که 
نابرابری، فقر، طرد اجتماعی، فرودست سازی، تبعیض، انواع بی عدالتی و به 
حاشــیه رفتن بیش از توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار، صورتی بهنجار به 
خودبگیــرد و ایــران را به مســیر افول روانه ســازد. امیدوارم دوشــادوش 
هموندانم با نقش آفرینیِ مدنیِ حزبی، بیم بهنجارشــدن این همه ســتم را 
بزداییم و طرحی بدیل برای این وضعیت ناگوار و تحقق خیر جمعی ایرانیان 
دراندازیم. «ذی نفعان زندگی و امنیت و گشــایش متحد شوید! پای ایران در 
میان است»، «زندانی گذشته ای که دیگر وجود ندارد، نباشیم»، «اصلاح طلبی 
تنها راه تغییر است» و هم اکنون هنگامه سیاست ورزی اصلاح گرایانه است!

چرا تندروها  برخلاف قوه عاقله حاکمیت، هیچ حقی برای معترضان قائل نیستند؟

اعتراض در تنگنای سیاست
یادداشت گزارش

سیـاستسیـاست

به رسمیت شناختن  فراهانی:  زهره 
بــه  عمومــی  اعتراض هــای 
وضعیــت اقتصــادی کشــور، در 
حــال تبدیل شــدن به یــک رفتار 
بالغانه سیاسی بود. اعتراض های 
پدیــده ای  ایــران،  در  اقتصــادی 
اما شــیوه مواجهه  نیســت،  تازه 
نشــان دهنده  می توانــد  آنهــا  با 
میزان بلــوغ سیاســی و ظرفیت 
باشــد. در هفته های  حکمرانــی 
اخیــر، نوســان های شــدید ارزی 
بار  و فشــار فزاینــده معیشــتی، 
دیگــر بخشــی از جامعــه را به 
اعتراض واداشــت؛ اعتراض هایی 
تجربه های  برخــی  برخــلاف  که 

گذشــته، ماهیتی صنفــی و اقتصادی داشــت و از ســوی 
بخش هایی از حاکمیت نیز با تأکید بر «لزوم شــنیدن صدای 
مــردم» مواجه شــد. همین تغییــر در ادبیات رســمی، این 
امید را ایجاد کرد که به رسمیت شــناختن اعتراض، به عنوان 
یــک حق اجتماعــی، در حال تبدیل شــدن به یــک رویکرد 

پذیرفته شده است.
با این حــال، این روند چندان پایــدار نماند. واکنش های تند 
و بعضا شــتاب زده برخــی جریان ها و چهره های سیاســی 
و رســانه ای، بــار دیگر شــکاف قدیمی میــان «اعتراض» و 
«اغتشــاش» را بــه مرکز مناقشــه بازگردانــد. در این میان، 
پرسش اصلی نه صرفا درباره منشأ اعتراض ها، بلکه درباره 
نحوه مواجهه با آنهاســت، آیا اعتراض اقتصادیِ شهروندان 
باید به عنوان یک مطالبه مشــروع شــنیده شود، یا همچنان 
با عینــک بدبینــی سیاســی و اتهام زنی نگریســته خواهد 
شــد؟ این گزارش، با مرور واکنش های سیاســی و رسانه ای 
بــه اعتراض هــای اخیــر و گفت وگو بــا محمــد عطریانفر، 
حســام الدین آشــنا و رســول منتجب نیا فعــال و تحلیلگر 
سیاســی، تلاش می کند به این پرسش بپردازد که چرا هنوز 
بر سر «رســمیت اعتراض» اجماعی شکل نگرفته و چرا در 
شرایطی که جامعه با فشــارهای اقتصادی و روانی انباشته 
روبه روســت، برخی جریان ها به  جای تمرکز بر راه حل های 
عملی، ترجیــح می دهند اعتــراض مــردم را در چارچوب 

نزاع های جناحی تفسیر کنند.

صداقتی برای مدیریت شرایط سخت
محمــد عطریانفر، فعال سیاســی معتقد 
است بهترین راهکار ممکن برای آرام کردن 
جامعه، خصیصه ای نیست جز «صداقت» 
و «به رسمیت شناختن اعتراضات مردم». از 
نظــر عطریانفــر، ادبیــات سیاســی و مدیریــت شــخص 
رئیس جمهور با رؤســای جمهور پیشــین تفاوت های قابل 
توجهــی دارد. دلیــل اول به روحیه و ســبک شــخصی او 
برمی گردد: «مسعود پزشکیان از زمانی که نماینده تبریز بود 
تا همین امروز، همواره با مردم با شفافیت و صراحت سخن 
می گفت؛ بدون رودربایستی و پنهان کاری، حرف خود را رک 
و صریح بیان می کرده و می کند. این ویژگی ناشــی از روحیه 

جهادی اوست و همچنان ادامه دارد».
عطریانفــر ادامــه می دهــد: دلیــل دوم شــرایط اقتصادی 
کشــور اســت. در گذشــته، دولت ها با درآمدهای نفتی بالا 
و بدون تحریم یا با حل مســئله برجام، دســت پر داشتند و 
می توانستند برنامه های خود را پیش ببرند. ولی امروز دولت 
با محدودیت شدید درآمد و فشارهای تحریمی روبه روست. 
توقعات جامعه بسیار بالاســت و این حجم مشکلات فراتر 
از توان یک دولت عادی است. دولت فعلی وارث مشکلات 
گذشــته و پیامــد سیاســت های تحریمی آمریکاســت و بار 

سنگینی بر دوش دکتر پزشکیان و تیم ایشان است.

چرا صراحت لهجه؟
عطریانفر درباره تعامل دکتر پزشــکیان با مجلس می گوید: 
پارلمــان امــروز عمدتا در موضع مخالفت با دولت اســت، 
به ویژه نیروهای پایداری و جریان های رادیکال. این شــرایط 
باعث شــده رئیس قوه مجریه صریح تر صحبت کند و نشان 
دهد که در حد توان خــود کار می کند و انتظار دارد دیگران 
نیــز همراهی کننــد. این صراحت به معنی عقب نشــینی یا 
انفعال نیســت، بلکه تلاشــی برای مدیریت بحران و جلب 

همراهی سایر ارکان کشور است.
به گفته این فعال سیاســی، در جریان بررسی لایحه بودجه 
و انتخاب رئیس بانک مرکزی، این موضع بارها نشــان داده 
شد. وقتی مجلس در مقابل دولت می ایستد، دکتر پزشکیان 
مجبور است موضع خود را شــفاف اعلام کند تا نشان دهد 
مأموریت های دولت چیســت و چرا مخالفت های سیاســی 

نمی تواند مانع انجام وظایف شود.

انتخاب رئیس بانک مرکزی و فشارهای سیاسی
عطریانفر دربــاره انتخاب آقای همتی به عنوان رئیس بانک 
مرکزی توضیح می دهد: این مسئله اساسا ربطی به مجلس 
ندارد و بارها رهبر انقلاب تذکــر داده اند که نمایندگان نباید 
در انتصابــات دخالت کننــد. اما برخی نمایندگان با فشــار 
و دخالت هــای بی مورد، مســیر دولت را دشــوار می کنند. 
انتخــاب آقای همتی محــور کار دولت بود و تلاش شــد با 
کمتریــن اختلال، گام هایــی برای کنترل نــرخ ارز و افزایش 
توان اقتصادی مردم برداشــته شــود. این اقدام، در آغاز راه 
اســت و انتقادهای بیجای مجلس کار را سخت می کند. او 
به ســابقه نماینــدگان در مخالفت با دولت اشــاره می کند: 
نمایندگان مجلس بعد از استیضاح همتی، به تدریج متوجه 
شدند که تصمیم شان اشتباه بوده است. برخی حتی به زبان 
بی زبانی پذیرفته اند که برکناری وزیر اقتصاد قبل از گذشــت 
شــش ماه از آغاز کار دولت، اقدام درستی نبود. با این حال، 
جریان افراطی همچنان فشار می آورد و تلاش می کند دولت 

را ناکارآمد نشان دهد.
یکی دیگر از نکات مهم، نحوه برخورد دولت و آقای پزشکیان 

بــا اعتراضات مردمــی اســت. عطریانفر می گویــد: صدای 
مردم باید شــنیده شود، به ویژه در شــرایط اقتصادی فعلی. 
اعتراضات ناشی از مشــکلات معیشتی مردم، حقی طبیعی 
اســت و نباید نادیده گرفته شود. هرچند هیچ گونه اغتشاش 
یا شعارهای ساختارشکن پذیرفته نیست، اما اعتراضات بحق 
مردم باید دیده شــود و نهادهای رسانه ای و پارلمان باید به 

دولت کمک کنند تا راهکارهای فوری ارائه شود.
او ادامــه می دهــد: در ماجــرای اخیر اعتراضــات در بازار، 
رئیس جمهــور مأموریــت داد کــه بــا نماینــدگان مرتبط 
با معترضــان صحبت شــود تا مشکلاتشــان شناســایی و 
راهکارهای فوری اعمال شــود. این اقدام شــامل بررســی 
مســائل معیشــتی، قدرت خرید مردم و ارائــه راه حل های 
کوتاه مدت و میان مدت اســت. دولت تــلاش می کند با این 
اقدامات فشــار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. عطریانفر 
در ادامه با اشــاره به تنش های سیاســی اخیــر و اظهارات 
دونالــد ترامپ، گفــت: مرز بین ایران و دنیــای غرب به طور 
کلی مسدود شده و امیدی به رفع تحریم ها یا حل بحران ها 
از طریق دنیای خارج وجود نــدارد. اگرچه موضوع مذاکره 
همچنان در دستور کار سیاســت مداران و وزارت خارجه ما 
قــرار دارد، اما واقعیت امروز نشــان می دهد که کشــور در 
یک نقطــه تعلیق قرار گرفته اســت و راه برون رفت اصلی 
باید از داخل کشــور دنبال شود. عطریانفر با اشاره دوباره به 
وضعیت داخلی گفت: مردم کمی عصبی هســتند و ادبیات 

اطلاع رسانی و توجیهی دولت هنوز قانع کننده نیست.
علاوه بر این، انســجام ملی در بدنه ملت وجود دارد، اما در 
میان نخبگان و مدیران کشور آســیب پذیری بالاست. ایجاد 
همبســتگی کامل میــان تمام نیروهای مســئول در مقیاس 
حاکمیت از دولت، دستگاه قضائی، پارلمان، نیروهای مسلح 
تا همه تریبون های گفت وگو با مردم، می تواند به برون رفت 
از بحــران کمــک کنــد. عضو حــزب کارگزاران ســازندگی 
همچنین به ضعف دفتر سخنگویی دولت اشاره کرد و گفت: 
پیام همدلی کافی به جامعه منتقل نمی شود. دولت باید از 
طریق نهادهای رسانه ای مسئول و پاسخ گو، با زبان مشفقانه 
و آزاد با مردم گفت وگو کند و بدنه سخنگویی خود را تقویت 
کند تا بتواند با جامعه به شکل اقناعی و مؤثر تعامل داشته 
باشــد. این دو اقدام همبســتگی نیروهای مسئول و تقویت 
ســخنگویی دولت نیازهای اساســی امروز کشــور اســت و 

می تواند به دولت پزشکیان در مدیریت بحران کمک کند.

تصویری از سردرگمی تصمیم ها
در سال های اخیر، تناقض و ســردرگمی در تصمیم گیری ها 
در ســطوح مختلــف سیاســی بیش از همیشــه مشــهود 
بوده اســت. عطریانفــر در اظهارات خود بــه این موضوع 
اشــاره کــرده و آن را به یــک دوگانگی جــدی تعبیر کرده 
اســت. بررســی اخبار، تحلیل ها و رویدادهای گذشته نشان 
می دهــد که وعده هــا و اقدامات عملی اغلــب همخوانی 
نداشته اند و این شــکاف، اعتماد عمومی را تحت فشار قرار 

داده است.

نگاهی به اظهارات مشاور دولت روحانی
 در همین راستا، با حسام الدین آشنا، مشاور 
آقــای روحانی، تماس گرفتیــم تا نظر او را 
درباره این تناقض ها جویا شویم. او ما را به 
تعدادی از مواضع و یادداشــت های خود 
ارجــاع داد کــه دو جمله از میان آنها بیــش از همه جلب 
توجه می کند: «کردید و نکردید و ندانید که چه کردید!»، «نه 
مردم را برنجانیم و نه از رنجشان کیسه بدوزیم. اگر مردم را 
برنجانیم، از خشمشان در امان نیستیم. اگر مردم خشمگین 
شــوند، تر و خشــک با هــم خواهد ســوخت. شــورَش را 

دربیاوریم، شورِش می شود».
این جمــلات کوتاه اما پرمعنا، 
تضاد میــان تلاش برای حفظ 
آرامش جامعــه و ناکامی در 
مدیریت شــرایط را به وضوح 
آنها تصویری  نشان می دهند. 
و  پیچیدگی هــا  از  واقعــی 
تصمیم گیری  محدودیت های 
سیاسی در ایران ارائه می کنند.
تهران تا حدودی در ســرمای 
اســت،  گرفته  آرام  زمســتان 
امــا در چند شــهر دیگر هنوز 
گوش  به  اعتراض هــا  صدای 
می رســد. هرچنــد برخی این 
«اغتشــاش»  را   اعتراض هــا 
می نامند، واقعیت این اســت 
کــه این صــدا، انعکاســی از 
است:  مردم  واقعی  مشکلات 
فشــار اقتصــادی، ناکارآمدی 
در  بی تدبیــری  و  مدیریتــی 

خدمات عمومی.
ســؤال کلیدی این اســت که 

چرا فریاد مردم در شرایط سخت، 
اغتشــاش نامیــده می شــود، اما 
صبــوری و تحمل آنهــا در برابر 
بی تدبیری هــا مــورد تقدیــر قرار 
مستقیم  پرســش  این  نمی گیرد؟ 
سیاســت گذاران  و  مســئولان  به 
بازمی گردد و اهمیت پاســخ گویی 
را دوچنــدان می کند. مســئولان، 
به ویژه چهره هایی مانند پزشکیان، 
باید بدانند که همیشــه نمی توان 
از مــردم تعریــف و تمجید کرد و 
ســکوت در برابر مشــکلات کافی 
نیســت. اقدام ســریع، شــفافیت 
پاســخ گویی  و  تصمیم گیــری  در 
عملــی، تنها راه کاهش نارضایتی 

و بازسازی اعتماد عمومی است.
دوگانگی و تناقض در سیاست ها، اگر ادامه پیدا کند، می تواند 
اثــرات بلندمدتی بــر اعتماد عمومی، مشــارکت اجتماعی 
و ثبات سیاســی داشــته باشد. عبور از این شــرایط مستلزم: 
شــنیدن صدای واقعی مردم بدون سانسور یا برچسب زنی، 
اقدام سریع و پاسخ گویی مسئولانه به مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی و شفاف ســازی تصمیمات و کاهش تناقض ها در 

سیاست هاست.
تنهــا بــا ایــن اقدامات می تــوان از شــکاف میــان مردم و 
مســئولان کاســت و زمینه ای برای تعامل سازنده و کاهش 
خشــم عمومی فراهم کرد. جامعه ای که صدای آن شنیده 
و مشکلاتش پاســخ داده شــود، در برابر بحران ها مقاوم تر 

خواهد بود.

چالش های وفاق ملــی؛ چرا حامیان واقعی کنار گذاشــته 
شدند؟

 با وجــود تمام نقدهــا و راهکارها در این 
شــرایط ســخت و حســاس، «شــرق» به 
گفت وگو با رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب 
جمهوریــت و از اعضــای مؤســس حزب 
اعتمــاد ملی پرداخت که او بر شــرایط دشــوار اقتصادی و 
اجتماعــی کشــور تأکید کرد کــه جامعه امروز با انباشــت 
مشکلات معیشتی، فشــارهای روانی و بی اعتمادی مواجه 
اســت. به گفته او، در چنین وضعیتی مردم بیش از هر چیز 
انتظار دارند نشــانه های روشــنی از توانایی دولت در اداره 
امــور، تصمیم گیری مؤثر و عبور از بحران ها مشــاهده کنند. 
هرچند رئیس جمهــور در روزهای اخیــر، به ویژه در صحن 
مجلس، با صراحت و صداقت از محدودیت ها و ناتوانی های 
موجــود ســخن گفته اســت، امــا این نــوع بیــان نه تنها 
آرامش بخش نبوده، بلکــه در مواردی به افزایش نگرانی و 
نارضایتــی عمومــی انجامیده اســت. او با یــادآوری اینکه 
صداقت شــخصی پزشــکیان از ابتدا برای افــکار عمومی 
شناخته شــده بوده، افزود: بسیاری از حامیان رئیس جمهور، 
صداقــت را در کنار تجربه، برنامه و توان تشــکیلاتی تصور 
می کردند. این تصور وجود داشت که فردی با سابقه طولانی 
مدیریتــی و سیاســی، بــا تیمی آمــاده، برنامــه ای مدون و 
نیروهایی کارآمد وارد عرصه اجرا می شــود. همین برداشت 
بــود که باعث شــد طیفی گســترده از اصلاح طلبان و حتی 

بخشی از اصولگرایان در انتخابات از ایشان حمایت کنند.
او ادامــه داد: اما پس از آغاز به کار دولت، مشــخص شــد 
این انتظار با واقعیت فاصله دارد. نه از پیش نیروی انسانی 
کافی برای اداره دســتگاه های اجرایی آماده شــده بود و نه 
پــس از پیروزی، فرایند جذب نیروهای قدرتمند و متخصص 
به درســتی پیش رفت. خود رئیس جمهــور نیز با صراحت 
اعلام کرد برنامه اجرایی مشــخصی برای اداره کشور آماده 
نبوده اســت. دولتی که فاقد برنامه روشــن، نیروی انسانی 
توانمند و روحیه تشکیلاتی منسجم باشد، طبیعی است که 
در اداره کشــور دچار سردرگمی و ضعف عملکرد شود. این 
فعال سیاسی تصریح کرد: از همان ماه های ابتدایی فعالیت 
دولــت، این ضعف ها برای بســیاری از ناظران آشــکار بود. 
من شــخصا این دغدغه ها را هم به رئیس جمهور و هم به 
برخی نزدیکان ایشــان منتقل کردم و هشدار دادم که تداوم 
این وضعیت، دولت را با بحــران در میان حامیانش مواجه 
می کند. نتیجه چنین رونــدی، فاصله گرفتن نیروهای وفادار 
و میدان دارشــدن افرادی اســت که فقط تــا زمانی در کنار 
دولت می مانند که منافع شخصی شــان تأمین شــود. امروز 

نشانه های این وضعیت به وضوح دیده می شود.
منتجب نیــا در ادامــه به مفهــوم صداقــت در حکمرانی 
پرداخــت و گفت: صداقت یک فضیلت اخلاقی اســت، اما 
در عرصه اداره کشــور، به تنهایی کافی نیست. در آموزه های 
دینــی نیز تأکید شــده کــه دروغ حرام اســت، امــا این به 
معنــای بیــان بی محابای همه واقعیات نیســت. مســئول 
منتخــب مردم، امانــت دار امید، آرامــش و اعتماد جامعه 
است. گزارش غلط دادن نادرســت است، اما القای ناتوانی 
مطلق دولت و تکرار این گزاره که کشــور فاقد منابع، انرژی، 
پــول و توان اجرایی اســت، عمــلا به ناامیدکــردن جامعه 

منجر می شود.
او افــزود: وقتی بالاترین مقام اجرایی کشــور چنین ســخن 
می گویــد، پیام ضمنــی آن این اســت که دولــت از عهده 
مســئولیت خود برنمی آید. این شــیوه بیان، مردم را به این 
نتیجه می رســاند که آینــده ای قابل اتکا در پیش نیســت. 
مســئول اجرایی باید در کنار بیــان واقعیت ها، راه حل، امید 
و افق روشــن نیز ارائه کند؛ در غیــر این صورت، صداقت به 
ضد خود تبدیل می شود. منتجب نیا با مقایسه شرایط کنونی 
بــا دوران دفاع مقدس اظهار کرد: کشــور در آن ســال ها با 
جنگ، تحریم، تخریب زیرســاخت ها و کمبود شــدید منابع 
روبــه رو بود، اما دولت وقت با تدبیر، اقتدار و عقلانیت عمل 

کرد. بســیاری از کمبودها وجود داشــت، اما به 
شکلی بیان نمی شــد که جامعه دچار فروپاشی 
روانی شــود. مدیریت بحران یعنی حفظ انسجام 
اجتماعی، نه انتقال اضطراب و نگرانی به مردم. 

عطریانفــر: مــرز بین 
غرب  دنیــای  و  ایران 
مســدود  کلی  به طور 
شــده و امیــدی بــه 
یــا  تحریم هــا  رفــع 
از  بحران هــا  حــل 
خارج  دنیــای  طریق 
اگرچه  نــدارد.  وجود 
مذاکــره  موضــوع 
همچنــان در دســتور 
کار سیاســت مداران و 
قرار  ما  خارجه  وزارت 
دارد، اما واقعیت امروز 
کشور  می دهد  نشــان 
تعلیق  نقطــه  یک  در 
راه  و  است  گرفته  قرار 
برون رفت اصلی باید از 
داخل کشور دنبال شود

سفیر سابق ایران در عربستان سعودی
وکیل دادگستری و استاد دانشگاهسید محمد حسینی
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